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 چکیده
 یابدد  تید اسلام و حج عتیاطلاق و دوام شر یاخلاق مسلمان، به اقتضا لسوفانیعموم ف

و ثبات فطدرت   یاستدلال عقل یبه اقتضا زیالسلام( و ن همی)عل نیو سنت حضرات معصوم رهیس
 یارزش هدا و هنجارهدا   یو علی رغم تفاوت در روشر تبیین، قائل به اطلاق ملاکات برا یانسان
فیلسوف بزرگ اخلاق شیعی در دوره معاصر یعنی علامه طباطبایی و علامه  دوشده اند.   یاخلاق

مصباح یزدی در تبیین به ظاهر متفاوت از واقع گروی اخلاقی و اطلاق ملاکات اخلاقی، نظریده  
ده اند؛ مقاله حاضر در پی اثبات این نکته است که این دو تبیین، مآلا به تبیین واحدی پردازی نمو

را از بداب   یاخلاقد  اتی)در تفسیر رایج از نظریه ایشان( ضرور ی. علامه طباطبائتقابل ارجاع اس
آن را ، مجدازا )بده    یند یعمل قوه فعاله و اثر ع نیب ینیو تکو یقیدانسته و ضرورت حق اتیاعتبار
 تید حاصدل از تصدور غا   یرو نفسدان  یعنای وحدت در معنا و تفاوت در مصداق( به ضرورت ذهنم

به ضدرورت الزامدات    ر،یالغ یال اسیاما علامه مصباح از باب ضرورت بالق ستداده ا یذهنی تسر
و ارجداع آن بده    اسید دانسدتن ضدرورت بالق   یو ذهند  یتوان با اعتبدار  یاست. م دهیرس یاخلاق

رو، بده   شیپد  قید دانسدت. تحق  قدت یحق کیمتفاوت از  یریین دو نظریه را، تعابا ر،یضرورت بالغ
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 طرح مسأله

سپس منشا و ملاک مفاهیم ارزشدی و هنجداری   ارائه نظریه ای قابل قبول درباره تعریف و 
های فیلسوفان اخدلاق بدوده و از مهدم تدرین علدل پیددایش مکاتدب        یکی از عمده ترین دغدغه

مختلف اخلاقی نظیر لذت گرایی، سود گرایی، جامعه گرایی، احساس گرایدی، نظریده امدر الهدی،     
 واقع گروی اخلاقی و دیگر مکاتب اخلاقی شده است. 

مبتنی بدر تعریدف پدذیری مفداهیم      ، ابتداه با مفاهیم اخلاقی و نظریه اخلاقیبحا در رابط
طورکلی در بین فیلسوفان اخلاق   به .صحبت از منشي پیدایش باید کرد ،اخلاقی است و بعد از آن

نظریه تعریف گرایانه، شهود گرایانده و غیدر شدناختی     ؛سه نظریه عمده در این موضوع وجود دارد
 (.54ص  ش،1394 یزدی، )مصباح

گویدای   ، که خود به دو دسته طبیعت گرا و ماوراء گرا تقسیم می شود،تعریف گرایانه  نظریه
تدوان   این مطلب است که مفاهیم اخلاقی قابل تعریف و تحلیل اند و هر مفهدوم اخلاقدی را مدی   

 ن()همدا  تعریدف کدرد   و تنها بر اساس مفداهیم غیراخلاقدی   بدون ارجاع به مفاهیم اخلاقی دیگر
هدایی از   هدا و نشدانه   طرفداران این نظریه اصولاً اصطلاحات و مفاهیم اخلاقی را صدرفاً علامدت  

و  «هسدت »را براسداس   «باید»توان  دادند و بر طبق این دیدگاه می های اشیاء خارجی می ویژگی
 (.205ص  ش،1376 ،ارزش را براساس واقعیت تعریف کرد )فرانکنا

درک شخصی و دروندی  اصطلاحات اخلاقی علامت و نشانه  ،در نظریه شهود گرایانهلیکن 
همه جانبه. این نظریده از   مطلوب بودن یا رهنمون بودن به سعادت حس مانند ما از افعال است  

 اوصداف با این تفاوت کده در شدهودگرایی، هنجارهدا و    اما  ستا  مشترک نهبا تعریف گرایا جهتی
بده   تنهدا از راه شدهود  ولی قابل تعریف باشند  نیز یاخلاق براساس اصطلاحاتمی توانند  اخلاقی،

توان احکام و مفاهیم اخلاقی را شناخت و نه با مشاهده تجربی و  می معنای نوعی درک شخصی،
 (.216و  215ص  ،یا استدلال ما بعد الطبیعی؛ )همان

ن بداور  مبتنی بر ای گروانه که با مبانی دینی ناسازگار است،نظریه غیر شناختی یا توصیف نا 
نه مانند تعریف گرایانه با ارجاع  ؛معنا و غیر قابل تعریف اند مفاهیمی بی ،است که مفاهیم اخلاقی

ها را تعریف کدرد و نده همچدون شدهود گرایانده بدا        به مفاهیم طبیعی یا متافیزیکی می توان آن
 و قائدل نبدوده   اینان اصولاً برای مفاهیم اخلاقی حیثیت شناختی .استمداد از مفاهیم اصلی اخلاق

عداطفی و یدا    ،دانندد و مفداهیم اخلاقدی را صدرفاً مفداهیمی احساسدی       ها را ناظر به واقع نمی آن
(. درباره منشدي پیددایش مفداهیم اخلاقدی،     57ص  ش،1394یزدی،  پندارند )مصباح ای می توصیه
قابدل   ،الزامدات و ارزش هدای اخلاقدی    ند و معتقدندطرفدار واقعی بودن مفاهیم اخلاقی اگروهی 

ندد.  ا خدارجی و عیندی   هدای  واقعیدت ارجاع مستقیم یا غیر مستقیم و با عقل یا وحی و شهود  به 
سدت کده در   و اعتدالی ا« سنحُ»اخلاقی درست مانند  فعل در «خوبی» . بنابراین(58ص همان،)
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جامعه گرایان و  همچون دسته دیگری از فیلسوفان اخلاقدر مقابل،  .اردوجود د ،اشیای محسوس
ارزش هدا و هنجدار هدای اخلاقدی     بر این باورند که  ،هی از جمله اشاعرهطرفداران نظریه امر الا

صرفاً انشائات  و ای در واقعیات عینی و خارجی نداشته هیچ ریشهمانند جملات استفهامی و امری 
(. مطابق این دیددگاه علدم   59)همان ص اند و جعلیاتی هستند که از خواسته گوینده نشئت گرفته

دستوری به حساب آمده و علمی است که کدار آن کشدف از چیدزی نیسدت      صرفا اخلاق از علوم
 ای از دستورها و اوامر و نواهی است. بلکه صرفاً مجموعه

سرشت و ذات آدمیدان   و تفطر نظریه سوم در منشاء پیدایش مفاهیم اخلاقی ارجاع آن به
هدا بدر صدورت     انسان اسدت. انسدان  های وجودی  درک مفاهیم اخلاقی از ویژگی ؛ طبق آناست

ی مبندایی در عمدوم   اخلاق انقیاد و پذیرش هنجارهای عامل یعنی ؛اند اخلاقی خداوند آفریده شده
و دست کم برخدی از اصدول اخلاقدی مدورد      تجلی و ظهور سرشت خدادادی ایشان است انسانها،

مدی تدوان نظریده     (.61ص ،قابل تعلیم و آمدوزش نیسدتند.)همان   ، وهبی بوده وها پذیرش انسان
در درک همه علوم از جمله ارزش های اخلاقی به هنگام اتصال روح انسدانی بده مُثدل     افلاطون

قبل از خلقت را، نوعی فطری گرایی اخلاقی تلقی کرد که طبق آن، فراگیری علوم و تعلیم آن از 
شهید  (.48ص ش،1382مطهری، )جمله در علم اخلاق، درحد تذکر و یادآوری قابل تعریف است 

به معنای اقتضائات نفس علوی و روح الاهی )البته در معنایی متمایز از  از راه فطرت نیز مطهری
 می پردازد. اخلاقی نظریه مثل افلاطونی( به تبیین ملاک های ثابت

عموم فیلسوفان اخلاق مسلمان از جمله علامه طباطبایی و علامه مصباح، معتقد بده واقدع   
ملاکات اخلاقی، می باشند؛ علامه طباطبائی، از راه اعتباریات، ضروریات  گروی اخلاقی و اطلاق

اخلاقی را تبیین نموده و ضرورت بین عمل و اثر آن را ، مجازا به ضرورت حاصل از تصور ذهنی 
از غایت اطلاق نموده است اما علامه مصباح از باب ضدرورت بالقیداس الدی الغیدر، واقدع گرایدی       

ه است. شارحین این دو نظریه عموما، تمایزی بین ایندو قائل بدوده اندد امدا    اخلاقی را تبیین نمود
تحقیق پیش رو، با ارجاع منطقی ضرورت بالقیاس الی الغیر به ضرورت بالغیر در نظریه اعتباریات 

 علامه طباطبایی، به نزاع ظاهری بین این دو نظریه خاتمه داده است. 

 طباطبایی)رهب علامه اعتباریات اخلاقی نظریه
به بحا اعتباریات ایشدان  « الزام و ارزش»بایستی برای فهم آرای اخلاقی علامه در بحا 

اسدت و   لفظدی  مشترکات از «اعتبار»در معرفت شناسی فلسفی مراجعه کرد. توضیح آن که، واژه 
 معانی آن عبارتند از:

فلسفی که فاقد مدا بدازای خدارجی اندد ولدی منشداء         و منطقی از اعم ثانی معقولات اول(
  .انتزاعشان واقع است

 مفاهیم توصیفی و یا اخباری( کده  برابر )در ارزشی مفاهیم و اخلاقی و حقوقی معانی دوم(
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 . اند الزام و ارزشگذاری

  وهمیات. به معنای اعتباریات سوم(

 است مانند وجود واقعی اثر منشي که است چیزی اصالت؛ )اصیل در مقابل  اعتباری چهارم(

، 1، ج1383بالاصاله نیست مانند ماهیت در حکمت متعالیه(.)مصدباح یدزدی،    اثر منشي اعتباری و
 (  201ص

 «دیگر که فاقد آن حد است چیز به چیزی اعطای حد»پنجم( نوعی استعاره به معنای 
بده معندای پدنجم    علامه بسان مرحوم محقق اصفهانی، اعتبار در ملاک هدای اخلاقدی را   

اسدت؛ سدکاکی   «مجاز در تعریدف سدکاکی  »در بیان ایشان، به معنای « اعتبار»تعریف می نماید. 
استعاره را از شؤون معانی می داند نه الفاظ؛ یعنی عملی است نفسانی و ذهنی در اعطای حقیقدی  

زید شدیر  »در تعریف و حد چیزی )مشبه به( به چیز دیگر)مشبه( که آن حد را ندارد. مانند آن که 
،  391ش، ص 1380حقیقتا حد و تعریف شیر را به انسان شجاع توسعه دهیم. )طباطبائی، « است

( یعنی بدون عوض کردن حد و تعریف شدیر، گویدا زیدد هدم     116ق، ص1429غروی اصفهانی، 
 ایدم و ایدن یعندی   یکی از افراد اسد است و زید را به منزله یکی از افراد جامعه اسدی تنزیدل داده 

که مبنای تحلیل علامه است؛ و نیز بایستی توجه داشت که علامه تمام مفاهیم « مجاز در اسناد»
( توضدیح آن  395ش، ص 1380اعتباریه را برخاسته از حقایق نفس الامری می داند )طباطبدائی،  

حدس خاصدی کده مدن از     »مانندد    حقیقی )نفس الامری( ادراکات که، ادراکات از نظر ایشان به
تقسیم می شود و حاصل این دو، « باید سیراب شوم»اعتباری  و ادراکات« علی خود دارمتشنگی ف

( نفس، رابطه ضرورت تکوینی و 431ش، ص 1380صدور فعل ارادی از انسان است. )طباطبائی، 
حقیقی بین فعل آشامیدن )علت( و سیراب شدن )معلول( را اعتبارا و به نحو توسعه در معنا، شامل 

تصور لذت حاصل از حالت سیراب شدن می گرداند )هر چند در واقدع بدین ایدن دو،     رابطه خود و
بدروز مدی یابدد و از ایدن توسدعه در      « باید سیراب شدوم »رابطه امکانی حاکم است( که در جمله 

معنای ضرورت، به ضرورت اعتباری تعبیر می نماید. به بیان دیگدر اعتبدار، حاصدل احساسدات و     
نیازهای حقیقی برخاسته اند و این اعتبار منشداء صددور فعدل ارادی در     خواسته هایی است که از
 (455ش، ص 1380انسان است )طباطبائی، 

انسان در نخستین بار با بکار انداختن قوای فعاله خود، نسبت ضرورت و وجوب را میان خود 
نسدبت در  و صور احساسی خود که با نتیجه عمل تطبیق می نماید ، می گذارد و حال آن که این 

حقیقت، در میان قوه فعاله و حرکات حقیقیر صادره آن جای دارد؛ پدس نسدبت ندامبرده اعتبداری     
خواهد بود و از اینجا روشن می شود که نخستین ادراک اعتباری از اعتباریات عملدی کده انسدان    
ز می تواند بسازد، همان نسبت وجوب است...اعتبار وجوب، اعتباری است عمومی که هیچ فعلدی ا 

 (  431-430ش، ص1380وی استغناء ندارد. )طباطبائی، 
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« کمدال نفدس و تعدالی آن   »در افعال اختیاری اخلاقی نیز به همین گونده اسدت؛ مدثلا از    
مدی نمایدد. )طباطبدائی،    « بایدد راسدت گفدت   »حاصل از سخن گفتن مطابق با واقدع، تعبیدر بده    

اعتباریدات اخلاقدی، همدان شدوق     ( شاید بتوان گفت: این ضرورت و الدزام در  154ش، ص1362
 مؤکدی است که در نفس ایجاد می شود و مبداء اراده اختیاری انسان می گردد. ایشان معتقدندد 

کندد و انسدان    اعتبدار  را آن که نفس انسدان این مگر شودنمی صادر فعل اختیاری از انسان هیچ
د؛ بنابراین اعتباریات، لازمه خواسته یا ناخواسته به عمل اعتبار سازی در امور زندگی دست می زن

معتبرر دانسته است.  به اعتبار وابسته را الزامی مفاهیم ارزش های اخلاقی و هر فعل ارادی بوده و
 (453، ص1377)مطهری، 

الاعم ) معندای دوم از معدانی چهارگانده( و    بالمعنی اعتباریات را به اعتباری بنابراین، علامه
نمایدد.  پنجم ومطمح نظر ایشان در فلسدفه اخدلاق( تقسدیم مدی    الاخص )معنای بالمعنی اعتباری

 از تدا  کندد می ایجاد را و احساساتی اندیشه انسان، وجود طبیعی بعُد توضیح معنای پنجم اینکه،

 اعتباریات»اندیشه ها، اعتباری اند که از آن به  این یابند. دست خود خواسته های بر آنها طریق

مانند تصور غایت )مثلا سدیری( در قبدل از    (428ش، ص 1380طباطبائی،  شود.)یاد می «عملی
عمل)خوردن، خرید و...( که باعا اعتبار الزام آن عمدل در جهدت تحقدق آن غایدت مدی شدود.       

 و خریدد  غدذا،  تهیه )مثل ها الزام سری یک سیریر دوباره، خوشایند احساس به رسیدن بنابراین
یک اعتبار اسدت. ایدن الدزام و وجدوب بده      « الزام و وجوب»این کند. می ( را اقتضاء غذا خوردن

ضدروره  »خلاف وجوب بالذات که وصف وجود مستقلر عینی است و به خلاف وجوب بدالغیر کده   
است، ضرورتی ذهنی و مقایسده ای بدین تصدور    « وجود المعلول عند وجود علته التامه فی الخارج

 غایت و لوازم تحقق و کسب آن است.

اخلاقی هم، تصور غایت )مثلا آرامش درونی و یا پاداش اخروی و یدا رضدایت    در بایدهای
شود. در جملده اخلاقدی   الهی ...( باعا اعتبار وجوب فعل )صبر، ایثار و ...(، قبل از انجام فعل می

، وجوب قبدل از فعدل )صدبوری( اسدت و بده      «باید»این « باید صبوری کنی تا به پاداش برسی»
 همراه دارد این باید اعتباری اخلاقی، بوجود آمده است.واسطه غایتی که به 

 قبح و حسن در اعتباریات بحث

 علامه ارزش های اخلاقی)خوب و بد( را اعتباری و زائیده بلافصل اعتبار وجوب می داند. 

 قدوای  و اشدیاء  میدان  سدازگاری  ملائمت و دارد؛ یعنی ، مصادیق عینی و حقیقی«خوب»مفهوم 

 و بویایی با یعنی قوای احساسی با طبع دارد ملائمت بوئی آن، وخوش گل اییاحساسی. مثلاً زیب
قدوای احساسدی    و اشدیاء  بدین  ملائمدت  این فعل ارادی، هر ارتکاب در علامه، دیدگاه از بینایی.

 در غیدره  و تعاون حسن عدل، حسن راستگویی، حسن عالماً و یا ارتکازاً تصور می شود. بنابراین

 و کردیم هنجارها در که تحلیلی هر انسان است. تمایلات اعتباری و حاصل و برآیند علامه، نظر
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نیدز در ارزش هدای اخلاقدی طدی مدی کندیم؛  مدثلًا         را مراحل همان اعتباری رسیدیم، لزوم به
 امری حقیقی است. تصور آن، باعا حسن مقدمات وصول به آن اسدت؛ « ملایمت و حسن گل»

 واسدطه  بده  و خودشان حسن حقیقی و بالاصداله ندارندد   پاشی و ...مقدماتی مانند آبیاری و سم 

گیرندد هرچندد همدراه بدا     قرار مدی  حسن همان منزله نازل برسانند آنجا به را ما میخواهند اینکه
می یابند، البته با تفسیری کده در ارجداع اعتباریدات    « حسن اعتباری»دشواری باشند و باصطلاح 

را از نوع مجاز سکاکی نمودیم، این توسدعه در حقیقدت، در معندا و    علامه به واقعیات نموده و آن 
 مفهوم حسن نیست.

بهشت و یا وصول به رضوان و قرب الی الله، باعدا حسدن مقددمات آن از     زیبایی حسن و
تنزیلاً؛ یعنی هر چند ممکن  دارد حسن هم نماز گردد؛ بنابراینجمله نماز و سایر واجبات الهی می

لفت ظاهری و حسی باشد، اما در پرتدو حسدن غایدت، حقیقتدا حسدن و لدذت       است نماز دارای ک
 و واقعداً  یعندی  ذاتدی،  حسدن  عالی و دارای مقصد  سعادت اگر یابد.معنوی و ملائمت با روح می

است، نیز حسدن اعتبداری    سعادت این به رسیدن مقدمه که افعالی است، پس طبع ملائم حقیقتاً
وجه اعتباری بودن مقدمات این است کده   یابند.طبع روحی میظاهری و در عین حال ملائمت با 

شاید، نه تنها ملائمتی با طبع نداشته بلکه منافر طبع باشند و نوعی کلفت و زحمدت هدم داشدته    
گیرد. اما بایسدتی  باشند اما در لحاظ با وصول به ملایمت شدید تر و اعلی غایت، مطلوب قرار می

 .است غایت افعال است، طبع ملائم نچهآ توجه داشت که اولا و بالذات،

  نظریه اخلاق از دیدگاه علامه مصباح
را مهمترین عامل در صدور فعل اخلاقی از انسدان مدی   « حب نفس»علامه مصباح یزدی 

بده عندوان   « قدرب الدی الله  »داند و هر عمل ارضاء کننده این حب، که موجب وصول به کمدالر  
حسن و مطلوبیت می گردد؛ بنابراین عملدی کده موجدب بقداء،     ترین مطلوب باشد نیز دارای عالی

گردد و از این طریق ایشان قایدل بده   توسعه نفس و التذاذ حقیقی آن باشد، فعل اخلاقی تلقی می
 ضرورت بالقیاس بین فعل و قرب الی الله می شوند. 

یدا بده    یدر جمدلات اخلاقد   مفاهیمتوضیح آنکه، در گزاره های اخلاقی، با توجه به اینکه  
به  عنوان موضوع )مانند عدل و ظلم و حسد و...( و یا به عنوان محمول )خوب، بد، باید و نباید...(

کار می روند، در مقایسه بین موضوعات و عروض محمولات اخلاقی، سه قسم متصور اسدت؛ یدا   
حمل محمول بر موضوع ضروری و حتمی و همیشگی است )واجب( و یا محال اسدت )ممتندع( و   

نه ضرورت حمل دارد و نه ضرورت سلب )امکان(. و هر یک بده سده قسدم بالدذات )ضدرورت       یا
حمل ناشی از ذات موضوع است( و بالغیر)حمل بواسطه علتی غیر از موضوع است( و بالقیاس الی 

گردد)طباطبدائی،  الغیر)حمل در مقایسه با غیر و بدون رابطه علیدت صدورت بپدذیرد( تقسدیم مدی     
بالقیاس به تبیین ملاک های حسن و قبح  ضرورت رهگذراستاد مصباح، از ( 48-42ق، ص1416
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هدر  و الزامات اخلاقی در گزاره های اخلاقی می پردازد. ضرورت بالقیاس بده ایدن معناسدت کده     
، یعندی بددون اینکده در    علتی اعم از تامه و ناقصه نسبت به معلول خودش وجوب بالقیداس دارد 

و همچندین هدر    ا مادام که معلولش محقق باشد او نیز بایدد باشدد  وجود وابسته به معلول باشد ام
 نیدز  وجوب بالقیاس علاوه بر ضرورت بالغیر و وابستگی وجودی، معلولی نسبت به علت تامه اش

مانندد  ( 56ص، 2جش، 1383مصباح یزدی، )یعنی درمقایسه با علتش، بودن آن ضروریست  دارد
نسدبت بده یکددیگر     و حاکم اسدت  واحد تامه علت یهمزمان برا دو معلولرآن ضرورتی که بین 
ایشان مفاهیم اخلاقی را از جنس معقولات ثانی فلسفی دانسته که با انتزاع  وجوب بالقیاس دارند.

ذهن از حقائق خارجی و سببیت فعل برای  تحقق هدف غایی، استنتاج می گردند. بایستی توجده  
دیگر، اولا اعتباری ذهنی اسدت و ثانیدا قابدل    داشت که ضرورت بالقیاس مانند هر مقایسه ذهنی 

شدود، مانندد   های حقیقی است؛ یعنی هدم بدا )ضدرورت بالدذات( جمدع مدی      جمع با سایر ضرورت
ش، 1392ضرورت بالقیاس بین دو واجب بالذات مفروض و هم با )ضدرورت بدالغیر(. )طباطبدائی،    

 (54ص

  مفهوم باید اخلاقی علامه مصباح از تبیین
اند و عواطف و احساسات دروندی  صرفا انشائی گاهی ،های باید و نباید ی و واژهمفاهیم الزام

 و گداهی آید و تمنای تحقق چیزی و فعلی در عالم واقع دارندد  آمر در قالب امر و نهی به زبان می
اند و بیان کننده رابطه ضرورت و حتمیت وجود محمول برای موضوع در عالم واقع در واقع خبری
اخلاقی) مانند: باید راسدت   باید و نباید در قالب انشائی بیان می شوند. در هر صورت، را دارند که

حالت اعتباری داشته و بیان کنندده عواطدف و    گفت و نباید دروغ گفت( حتی در قسم نخست که
ت)آنگونه که در  مکتب های لیبرال ویا لذت گرای اخلاقی انشاء مدی شدود(   احساسات گوینده اس
ت صرفاً براساس امیال و احساسات درونی گوینده ابراز شوند اما تنها در صدورتی  گرچه ممکن اس

)هرچند وهمی و  ای ضروری و واقعی میان فعل و نتیجه آن موجه و معقول اند که بر مبنای رابطه
و اعتبار است امدا اعتبداری    ءانشا ،در این کاربرد هرچند مفاد باید و نباید اعتبار شده باشند. خیالی(
اسدت و   یا به توهم حقیقی بودن آن حقیقی و عینیبیانی از یک امر مایه نیست بلکه  پایه و بی بی
مفاهیم اخلاقی از قبیل  بنابراین کنند. مری حکایت میالاواقع این مفاهیم از آن واقعیت نفس  در

ا منشداء  ازای عینی و خارجی ندارند ام  به مفاهیم فلسفی و معقولات ثانی فلسفی اند که هرچند ما
   (75ش، ص1394)مصباح یزدی،  .ها در خارج موجود است انتزاع آن

مفهوم باید و نباید وقتی که در کاربرد اخبداری اسدتفاده مدی شدوند، مبدین      با این توضیح، 
؛ یعنی در واقع، غیر از ضرورت بدالغیرر  بین سبب و مسبب و علت و معلول است ،ضرورت بالقیاس

عند وجدود المعلدول   »رورت مقایسه ای از باب دو قاعده فلسفی معلول نسبت به علتش، نوعی ض
مثلاً اگدر  شود. استنتاج می« عند وجود العله التامه وجود المعلول ضروری»و « وجود العله ضروری
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آن که رسیدن به قرب الهی  غایتگویی و  ای بین راست رابطه ،«راست گفت باید» :گفته می شود
م )جدای از رابطده علیدت و وابسدتگی تحقدق قدرب الدی الله بده        که از این تلازاست وجود دارد 

تدوانیم   این ضرورت را مدی  صداقت( به ضرورت بالقیاس بین فعل و نتیجه اخلاقی تعبیر می شود.
 بینگوییم  است و می «باید»ق به صورت یک قضیه اخلاقی بیان کنیم که فعل مزبور در آن متعلَّ

 (76)همان، ص .دصداقت، تلازم وجود دارفعل تحقق معلول یعنی قرب الهی با 
با تاکید بر معنای پدیدارشناسانه و نه زبان شناسدانه از ارزش هدای اخلاقدی،     ،مصباح استاد
صرفاً نشانه عواطف و احساسدات گویندده و یدا قدرارداد و      ،مانند بایدها و نبایدهابه  را خوب و بد

داند از نوع معقولات ثانی فلسفی میخارجی  مفاهیمی حقیقی و آنها را بلکه داندمیاعتبار محض ن
منشي انتزاع خارجی دارند. به عقیده ایشان برای انتزاع مفهوم خدوبی بایدد    عروضشان ذهنی و که

البته این تناسب باید میدان دو حقیقدت عیندی و     .تناسب و تلائمی میان دو چیز وجود داشته باشد
انسدان   خدودِ  ،هرچند ممکن است یکی از طرفین .خارجی باشد و نه وابسته به ذوق و سلیقه افراد

باشد اما نه به آن دلیل که دارای سلیقه خاصی است بلکه از آن جهت که کمالی برای او در خارج 
یک طرف کار اختیاری انسان است و طرف دیگر کمال واقعدی و عیندی او. هدر     .محقق می شود

خوب و هر کاری  ،ن به آن قرار گیردکاری که منتهی به آن کمال مطلوب شود و در خدمت رسید
میدان   تلائدم تناسدب و   ،بد است. بنابراین ملاک خوبی بعضی افعال ،که انسان را از آن دور سازد

مبایندت و   ،ها و هدف مطلوب انسانی اسدت و معیدار بددی پداره ای دیگدر از کارهدای آدمدی        آن
ب و بدد اخلاقدی در واقدع از    مفهدوم خدو   ،به تعبیر دیگدر  ؛ها با کمال مطلوب است ناسازگاری آن

همان گونه که علیت و معلولیت از اشیاء عینی و  .آیندبه حساب میو معلول  تمصادیق مفهوم عل
خوبی و بدی نیدز   ،ها را به اشیاء خارجی نسبت داد توان آن درستی می  شوند و به خارجی انتزاع می

ال مطلدوب او برقدرار اسدت انتدزاع     و کم از رابطه علیت و معلولیتی که میان فعل اختیاری انسان
، ص ش1394ها متصف کرد )مصدباح یدزدی،    توان افعال آدمی را به آن درستی می  شود و به می
103-104) 

 تطبیق دو نظریه
اعتباریدات از   وجوه مشترکی در نظریه علامه طباطبایی وعلامه مصباح یدزدی وجدود دارد؛  

محسوس به معنای آنچه که به عقل در آید، به  اند؛ معقول، در مقابلجنس معقولات ثانی فلسفی
شود. معقول اولی یعنی تصورات اولیه از اشیاء کده مبدین تعدین و    دو قسم اولی و ثانی تقسیم می

تذوّت اشیاء است که دارای مصداق خارجی بوده و تصور می شوند. مانند انسان و حیوان؛ معقدول  
معقولات اولی، در ذهدن حاصدل مدی آیندد و فاقدد       اند  که با امعان نظر و تصرف درثانی، کلیاتی

انند اتصاف م بود، عروض و اتصاف هر دو در خارجمصداق حقیقی و منحاز در خارج اند. حال اگر 
و اگدر   اندد بلندی و کوتاهی و قرمزی و استحکام،  معقول ثدانی مداهوی   مثلعوارض خارجیه  به
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 یدت نوع جزئیدت و  ،یتد ذهنی از قبیل کلیلوازم وجو مانند، باشد عروض و اتصاف هر دو در ذهن
 بود معقول ثانی فلسفی اند.  عروض در ذهن و اتصاف در خارجاند و اگر ، معقول ثانی منطقیبودن
حال می توان نتیجه گرفت، با توجه به اینکه اعتباریات مانند معقولات ثانی از اقسام وجود  

تدا،  ضرورت و حسن و قبح()صدرالمتالهین، بینیستند ولی از احکام وجودند )مانند احکام وحدت و 
(، اعتبار به معنایی که علامه در احکام اخلاقی مطرح می کند بیان احکام حقیقدی بدرای   324ص

 افعال محقق در نفس الامر است.
اعتباریات علامه و نیز معقولات ثانی )بخلاف اولی( جنبده عمدومی داشدته و باصدطلاح از      

هستی و در همه ازمنه، قابل حمل اند و مبنای تشکیل علوم  دستوری اند و بر همه « امور عامه»

یک درجه عالی تر از درجه ی تجرید و تعمدیم   ،انتزاع معقولات ثانی» مختلف از جمله اخلاق اند.

است. البته به واسطه ی قوّه ی تعمیم، ذهن قادر می شود که مفاهیم کلیّ بسازد ولی به واسدطه  
قیداس   ،و از قضدایا  قضدایای ضدروری   ،ی معقولات ثانی است که می تواند از این مفاهیم کلّدی 
« د آورد و فکدر و فلسدفه داشدته باشدد    بسازد و از قیاسات اسدتنتاج کدرده و علدومی را بده وجدو     

( بندابراین ضدرورت و از جملده ضدرورت بالقیداسر مداخوذ از       276-275ش، ص1380)طباطبائی،
اندد و نیدز اعتباریدات    قضایای اخلاقی در نظریه علامه مصباح، از جنس معقدولات ثدانی فلسدفی   
س معقولات ثانی فلسفی علامه طباطبائی به معنای تعمیم معنای حقیقیر ضرورت بالغیر نیز از جن

انسان به عنوان فاعل بالقصد، در افعال اختیاری در تلاش برای کسدب هددف و    اند. توضیح آنکه
غایتی است و برای وصول به آن و مبتنی بر استدلال عقلی و یا آموزه های وحیانی و یدا وهدم و   

این انتزاع ذهندیر رابطده   خیال، انجام فعلر خاصی را لازم و علت نیل به آن هدف می پندارد. بنابر
علیت و معلولیت از فعل و غایت صورت می پذیرد. بر این اساس، مطلوبیت ذاتی غایدت متصدو،ر،   
به فعل هم بالعرض سرایت می کند؛ بنابراین مفاهیم اخلاقی از جمله احکدام عقلدی و معقدولات    

ر واقع اند و ظدرف تحقدق   اند و از امور عامه بوده و غیر ناظر به فعل و پدیده خاص دثانی فلسفی
آن ذهن است و واقعیت و مابازاء خارجی ندارند. به مانند ضرورت بالقیاس بین موضوع و محمدول  
در قضایای اخلاقی؛ زیرا قیاس و مقایسه، کار ذهن است؛ همانگونده کده اعتباریدات اخلاقدی در     

حسن غایت خدارجی را بده    نظریه علامه که در آن ذهن )البته ناظر به تاثر نتیجه واقعی از فعل(، 
افعال انسانی و غایت ذهنی تعمیم می دهد. به بیدان دیگدر ایشدان، الزامدات اخلاقدی را از ندوع       

اسدت کده در آن   « مجاز سکاکی»ضرورت بالغیر و حقیقی می داند و اعتباری بودن آن به معنای 
قدی الزامدات   معنای حقیقی واقعا یکی است و تنها مصدادیق آن دو متفداوت اسدت و معندای حقی    

اخلاقی از منظر ایشان ضرورت بالغیر بین فعل و نتیجه است که از معقولات ثانی فلسدفی اسدت   
بنابراین مآلا این نظر قابل ارجاع به نظریه علامه مصباح خواهدد   (22ش، شماره 1393احمدی، )

ضدرورت   بود و ظرف تحلیل و استنتاج، هم در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و هم در نظریده 
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بالقیاس علامه مصباح در گزاره های اخلاقی، ذهن و از معقولات ثدانی فلسدفی اسدت و هدر دو     
نظریه قابل ارجاع به ضرورت بالغیر بین نتیجه و افعال منتج به آن است. در بیان چگونگی ارجداع  
رت ضرورت بالقیاس به بالغیر باید گفت که هم می توان رابطه معلول با علدت را از جهتدی ضدرو   

بالغیر دانست )بخاطر وابستگی وجودی معلول به علت( و هم ذهن می تواند در مقایسه معلول بدا  
 علت و بر عکس ، علت با معلول، ضرورت بالقیاس را استنتاج کند. 

 گیري    نتیجه
اولاً مفهوم بایدها در نظریه علامه طباطبایی برگرفته و عاریه از وجدوب بدالغیر بدین فعدل     

تعمیم حسن آن به غایت ذهنی و افعال منتهی به آن است و در نظر اسدتاد مصدباح،   وغایت آن و 
اند نه بالغیر، اما بایستی توجه هر چند ایشان تصریح بر این دارند که بایدها از سنخ وجوب بالقیاس

داشت که ضرورت بالغیر در انتزاع و فهم ذهنی قابل ارجاع به ضرورت بالقیداس اسدت؛ بده بیدان     
است؛ یعنی ضدرورت  « معلولین)=دو پدیده مفروض( لعله واحده»ورت بالقیاس گاه بین دیگر، ضر

بالقیاس بین فعل متصور و غایت متصور در نظریه استاد مصباح و گاه ذهدن از فهدم رابطده بدین     
علت و معلول، این ضرورت را انتزاع می نماید )ریشه نظریه اعتباریات علامده طباطبدایی(. حدال    

شت که ضرورت بالقیاس از مفاهیم ثانی فلسفی است کده در آن منشدا انتدزاعر دو    بایستی توجه دا
پدیده، خارج است. بنابراین در فهم و تسری الزامات اخلاقی )در قبل از وقوع عمل( نیدز، حقدایق   
عینی، ملاک این تسری و انتزاع است. در نتیجه ضرورت بالقیداس عمومدا در علدوم اعتبداری از     

 گرا می باشند.ی با ضرورت بالغیر همجمله اخلاق به نوع
ثانیاً هر دو نظریه بر این فرض است که ارزش های اخلاقی در اعتبدار ذهدن انسدانی و در    
تناسب با فعل اختیاری و نتیجه آن، تصور و فعلیت می یابند؛ ولی بایسدتی توجده داشدت کده در     

ل و تناسب اجدزا( قابدل تحقدق    فرض عدم وجود فاعل و مدُررک معتبرر نیز، حُسن )به معنای اعتدا
است و شاید این معنای از حسن به معنای تعدادل و تناسدب ذاتدی در حقدائق عیندی بدا اطدلاق        

 سازگارتر باشد. مضافا آنکه فهم اعتدال، امری عقلانی است و نه فطری یا تعبدی. 
 نظریه اعتباریات علامه در بحا ملاک های اخلاقدی، بده معندای غیدر    حق آنست که ثالثاً 

ها و هنجارهای اخلاقی نیست )هر چندد  واقعی بودن و انشایی بودن معیارها و ملاک های ارزش
ذهن در وهله نخست از اعتبار و استعاره این را می فهمد(؛ بلکه به معندای اسدتنتاج ضدرورت، از    
رابطه غایتِ متصورر ذهنی و افعال منتج به آن است و این امر، نسبی و دلبخواه فدرد یدا گروهدی    
نیست، بلکه بازتاب رابطه علی در حقائق عینی در ذهدن اسدت. پدس در نهایدت ضدرورت بدالغیر       

 عینی، مبدأ اعتباریات در نظر علامه است.
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